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  گذاري از ديدگاه فقه و اقتصاد قيمت

  ∗ر3	 ()�2 $��

  چکيده

گذاري مسئله مهمي است که هم در متـون فقهـي و روايـي و هـم در علـم       تعيين قيمت و سياست قيمت   

کوشد از دو حوزه معرفتي       اي مي   اين مقاله با رويکرد ميان رشته     . گيرد  اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار مي      

هـدف اصـلي مقالـه    . گذاري دولت بر کالاها و خدمات را بررسي نمايد قي ويژه، قيمت  فقه و اقتصاد و از اف     

اما براي تکميل بحث و     . گذاري حتي در شرايط احتکار و انحصار توسط دولت است           اثبات عدم جواز قيمت   

يابي به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهيت قيمت و جايگاه قيمتها در نظـام اقتـصادي را نيـز مـورد         دست

  .دهد مطالعه قرار مي

  

  

  

  

  

  
    . عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       ∗
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  : واژگان کليدي

  . احتکار وگذاري، دولت، بازار قيمت، قيمت
  

  : JELبندي  طبقه
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  مقدمه

انقلاب اسلامي، دولت سياستهاي مختلفي در زمينـه كنتـرل    پيروزي  در سالهاي پس از     

ي اگر سياست تعيين حداقل دستمزدها و قيمت خريـد تـضمين  . قيمتها اعمال نموده است 

پذيرد، از دايره     منظور حمايت از اقشار مختلف جامعه صورت مي         برخي كالاها را كه به    

منظـور   گـذاري بـه     توانيم بگوييم اختلاف سياستها در زمينه قيمـت         بحث خارج كنيم، مي   

دليل اختلاف در مباني نظري ايـن سياسـتها بـوده             طورعمده به   كنترل تورم و گراني، به    

هـاي فقهـي قابـل        هاي علمي اقتـصاد و هـم در نظريـه            نظريه اين اختلاف، هم در   .  است

گـذاري    هـاي قيمـت     در اين مقاله چگونگي تعيين قيمت يـك كـالا،  نظريـه            . مشاهده است 

 و روايـي را بررسـي   يدولت و كنترل سطح  عمومي قيمتها در علم اقتصاد و متون فقه    

  . نماييم مي

وايي و متون علـم اقتـصاد مـورد       در متون فقهي و ر     زمان  هماز آنجا که اين مسئله      

هاي متفـاوتي دربـاره       ن دو حوزه معرفتي ديدگاه    يبررسي قرار گرفته و در هر يک از ا        

هـا را     توانـد دامنـه اخـتلاف ديـدگاه         اي آن مـي     آن ارائه شده است، مطالعه ميان رشـته       

  .کاهش و شناخت بهتري از آن ارايه دهد

ر دو رشـته مختلـف حـايز اهميـت          آنچه که مطالعه تطبيقي يک موضـوع را از منظ ـ         

ها و نوع پيوندهاي ميان آن دو رشته در خـصوص موضـوع         سازد، وجود مشابهت    مي

طـور خلاصـه در چنـد محـور           گذاري را به    پيوند فقه و اقتصاد در موضوع قيمت      . است

  :توان ذکر نمود مي

هاي فقهـي و متـون روايـي مـورد            بخشي از گزاره  : رابطه تفسيري و توضيحي   . الف

غلـب  امعيار آنهـا      به عبادات و رابطه انسان با خدا اختصاص دارند که ملاک و            ،ستنادا

احاديث ناظر بـر مـسائل    اما در مورد عقود، معاملات و  .در دسترس عقل انسان نيست    

 در تأييـد، رد يـا       نوعـاً  شـوند،   اقتصادي، احکام و معارفي که از ناحيه شارع بيـان مـي           
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ه رهايي است که عقلاي عالم در زندگي اجتماعي خـود ب ـ ها يا باو اصلاح و تکميل شيوه  

رو در فهم    از اين . کنند و ملاک و معيار آنها، همان معيارهاي عقلايي است           عمل مي آنها  

اي از رموز قدسي بيان شـده   ويژه رواياتي که ممکن است در هاله    احاديث اقتصادي، به  

عقلايـي اسـت بـسيار راهگـشا        باشند، توجه به تبيينهاي علمي که مبتني بر معيارهـاي           

  .خواهد بود

تواند به فهم و      براي نمونه تبيينهاي علم اقتصاد از چگونگي تعيين قيمت يک کالا مي           

دهنـد   تفسير رواياتي که تعيين قيمت را به خداوند يا فرشـته مخـصوص او نـسبت مـي        

  .کمک نمايد

 و تــرويج هــا و پژوهــشهاي اقتــصادي در تأييــد، تثبيــت يافتــه: رابطــه تأييــدي. ب

هاي علـم اقتـصاد        از يافته  مثلاً. گيرند  هاي فقهي و حديثي مورد استفاده قرار مي         آموزه

تــوان بــراي تأييــد و تــرويج  در مــورد عواقــب دخالــت دولــت در قيمتهــاي بــازار مــي

  .گذاري دولت استفاده نمود هاي فقهي مبتني بر عدم جواز قيمت ديدگاه

هـا،   استنباط موضع شارع در زمينه پديده     م و براي دريافت حک   :رابطه استنطاقي . ج

.  کـرد مراجعـه توان به فقه و متون ديني  موضوعات و مسائل مطرح در علم اقتصاد مي     

رد تـا آثـار و      ي ـر گ اتواند مورد بررسي و مطالعـه فقهـي قـر            کاهش ارزش پول مي    مثلاً

  .استنباط شود... احکام شرعي آن مانند جواز، عدم جواز، ضمان و

هاي ديني بيانگر وجود يک رابطـه عينـي ميـان دو يـا                 گزاره ي برخ : تبييني رابطه. د

روش علـم اقتـصاد بـا قـرار دادن يـک          توان به   ها را مي    گونه گزاره  اين. است چند متغير 

عنوان متغير تـابع مـورد مطالعـه قـرار داد و             مستقل و ديگري به    ريعنوان متغ  بهمتغير  

 ايـن گـزاره   مـثلاً . قي و با نظمي گويا تبيين نمـود صورت منط   را به  هانوع رابطه ميان آن   

تـوان بـا چنـين     را مـي » شـود  ربا موجب فساد اموال مي «مستفاد از آيات و روايات که       

  .روشي مورد مطالعه قرار داد

ه يک نظريه در علم اقتصاد سـه مرحلـة انتخـاب            ي براي ارا  :شناختي  رابطه روش . هه

مفاهيم، احکام و ارزشـهاي     . شود  ده مي فروض، ساختن فرضيه و آزمون فرضيه پيمو      

بـر ايـن،    افزون   .هاي اقتصادي کاربرد دارند     انتخاب فروض و ساختن فرضيه     ديني در 
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شناختي، منابع معرفت علمي را به وحي هم تعميم دهـيم،            لحاظ مباني معرفت   چنانچه به 

راين بنـاب . ها نيـز بـه نـصوص دينـي اسـتناد کنـيم       توانيم در مرحله ارزيابي فرضيه      مي

متقـابلاً  . هـاي علمـي کـاربرد دارنـد         ها و نصوص دينـي در سلـسله علـل گـزاره             گزاره

ويـژه احکـام فقـه حکـومتي      هاي علمي نيز در استنباط برخي از احکـام فقهـي بـه        گزاره

گـذاري    چنانکه خواهيم ديد برخي از فقيهان براي اثبات جـواز قيمـت    مثلاً. کاربرد دارند 

 و لـزوم جلـوگيري از ظلـم و مـصلحت جامعـه              »عده لاضـرر  قا« مانند   يا  دولت به ادله  

توان صحت استناد به ايـن ادلـه    هاي علم اقتصاد مي     با استفاده از يافته    ؛اند  استناد کرده 

  .را مورد ارزيابي قرار داد

رابطه فقه و اقتصاد محدود به اين موارد نيست، ولي براي موضوع مـورد بررسـي          

ذکـر اسـت،     بـه اي کـه در اينجـا لازم          نکتـه . افي اسـت  ما در حد يک مقاله همين مقدار ک       

مـستلزم  : نخـست  اسـت کـه      نـوع اي از اين      حساسيت و پيچيدگي مطالعات ميان رشته     

آشنايي کافي محقق با علم اقتصاد و برخورداري از قدرت استنباط صحيح از روايـات               

سـطحي   پرهيز از جمودگرايي و فرو کاستن معارف عميق ديني به برداشـتهاي        :دومو  

و ظاهري است و چه بسا غفلت از اقتضائات خاص شـرايط صـدور روايـات و تعمـيم                   

عنـوان   ا تلقي ديدگاه يک اقتـصاددان بـه       يناصحيح آن به شرايط تحول يافته معاصر و         

  .موضع علم اقتصاد موجب برداشتهاي ناصواب شود

  

  هاي تبيين قيمت مبادله در علم اقتصاد نظريه. ١

معناي مبلغي است كه هنگام فروش كالا يـا     در اصطلاح اقتصادي به    »قيمت يا بها  «واژه  

هاي مختلفـي      اقتصاددانان نظريه  . )٤١٧ ، ص    ١٣٦٨گلريز،  (شود  خدمتي درخواست مي  

از . انــد دهنمــوارايــه دربــاره چگــونگي تعيــين قيمــت يــک کــالا و عوامــل مــؤثر بــر آن 

ارزش .  اسـت  »زش اسـتعمالي  تعيين قيمت كالا برحسب ار    «، نظريه   ها  ترين نظريه  قديمي

خـاطري كـه از مـصرف كـالا           کالا و رضـايت    يمند استعمالي عبارتست از ميزان فايده    

مانند ارزش يك قطعه نان براي انسان گرسـنه  و يـا يـك               (شود  براي انسان حاصل مي   

ارسطو يكي از اصول مهم اقتصاد يعنـي تمـايز بـين ارزش             ). ليوان آب براي فرد تشنه    
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آدام اسـميت ايـن    ). ٢١ ، ص    ١٣٥٦تفضلي،  (ستعمالي را مطرح ساخت   مبادله و ارزش ا   

چرا آب با وجود ارزش استعمالي زياد در مقايـسه بـا المـاس           « كه   کردال را مطرح    ؤس

 وي  »اي كمتـري اسـت؟     كه ارزش استعمالي بـسيار كمتـري دارد، داراي ارزش مبادلـه           

مندي   زش استعمالي و فايده   در نظريه اسميت، ار   .  دانست الماسرا كميابي    علت اين امر  

اي تمـام كالاهــا    بلکـه ارزش مبادلـه  ؛اي آن نقـشي نـدارد   كـالا در تعيـين ارزش مبادلـه   

از ايـن نظـر، كـار    . شود گيرد تعيين مي برحسب مقدار كاري كه براي تهيه آن انجام مي        

د كه براي تولي ـ البته درصورتي . گيرد  اي و هم مبناي آن قرار مي       هم معيار ارزش مبادله   

 بايـد گفـت ايـن    ،كـار رفتـه باشـد    هيك كالا علاوه بر كار، سرمايه و عوامل طبيعي هم ب       

نيـز همـين   » ريكـاردو «. كنـد   آن را تعيين مياي هزينه توليد آن كالاست كه قيمت مبادله   

نظريـه مـاركس   . نظريه را با تأکيد بيشتر بـر نقـش کـار در ارزش کـالا پذيرفتـه اسـت       

نيز كه ارزش كالا را به مقـدار كـار اجتماعـاً لازم بـراي      »رنظريه ارزش ـ كا «عنوان  به

معتقد بود بـراي هـر   » استوارت ميل«. گيرد دانست در همين دسته قرار مي      توليد آن مي  

دليـل   اگـر در بـازار بـه   . كالايي يك قيمت پايه وجود دارد كه هزينـه توليـد آن كالاسـت         

از مـدتي توليـد آن افـزايش        ، پس   قيمت بيشتري پرداخت شود   فزوني تقاضا بر عرضه     

بـديهي اسـت هرگـاه قيمـت بـازار      . شود آن   ييابد تا مقدار عرضه كالا برابر تقاضا        مي

بـه ايـن ترتيـب عـدم     . تر از قيمت تمام شده باشد توليدي صورت نخواهـد گرفـت       پايين

مدتي در قيمت تعادلي كالا كه برحـسب هزينـه           برابري عرضه و تقاضا نوسانات كوتاه     

  .وجود خواهد آورد بهشود  عيين ميتوليد آن ت

نظريه ارزش استعمالي با بيان ديگري توسط اقتصاددانان نئوكلاسيك مجدداً احياء           

عقيده جديدي رهنمون سـاخته اسـت،        بهتفكر و تحقيق زياد مرا       «:گويد   مي »جونز«. دش

 ، ٢ ، ج ١٣٥٦تفـضلي،   (» بدين مضمون كه ارزش مبادله كاملاً به مطلوبيت بستگي دارد         

 بـر توليـد كـه در عقايـد اسـميت، ريكـاردو و       کـالا  كار و اثـر هزينـه       رو  از اين ) ٢٣ص  

ماركس معيار ارزش مبادله است، در نظريه نئوكلاسيكها، فقط نقـش غيرمـستقيمي در              

بدين معني كه بـا عنايـت بـه نزولـي بـودن مطلوبيـت نهـايي                 . تعيين ارزش مبادله دارد   

قـط باعـث كـاهش مطلوبيـت آخـرين واحـدهاي            مصرف كالا، عرضه بيشتر يك كـالا ف       
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د و در نهايـت ايـن مطلوبيـت كالاسـت كـه قيمـت آن را تعيـين                   شـو  مصرف شـده مـي    

  . نمايد مي

، فقـط  »مطلوبيت« عرضه و نظريه طرف  فقط به نقش »ارزش ـ كار «در واقع نظريه 

ظريـه،  با تلفيق ايـن دو ن » مارشال«. داينم كيد ميأ تقاضا در تعيين قيمت تطرفبر نقش   

  : وي معتقد است.كند  ارايه مياي نظريه كاملتري درباره چگونگي تعيين قيمت مبادله
 پـشت منحنـي   .نماينـد  عرضه از يك طرف و تقاضا از طرف ديگر، قيمت را در بازار تعيين  مـي        «

منحني تقاضاي بازار از جمع     . عرضه، هزينه نهايي و پشت منحني تقاضا مطلوبيت نهايي قرار دارد          
همچنين منحني عرضه بازار مساوي جمع افقي       . آيد  وجود مي   هاي تقاضاي انفرادي به     ي منحني افق

دسـت   از تقاطع عرضه و تقاضا سطح تعادل قيمت و مقدار بـه . باشد هاي عرضه انفرادي مي    منحني

   ).٧٥ ، ص ٢ ، ج ١٣٥٦تفضلي، (» آيد مي

اساسـي عرضـه و      بـه دو عامـل       ،مارشال در پاسخ به چگونگي تعيـين قيمـت كـالا          

كند كه هر كدام از آنها تحت عوامل متعـددي ماننـد شـرايط و                 تقاضاي بازار اشاره مي   

ــار     ــالا و رفت ــدگان، ارزش اســتعمالي ك ــار توليدكنن ــالا، رفت عوامــل طبيعــي عرضــه ك

  .شوند تعيين مي... كنندگان و مصرف

ر را تغييـر    بديهي است تغيير يا اختلال در هريك از اين عوامل، قيمـت تعـادلي بـازا               

سالي و كـاهش توليـد يـك محـصول كـشاورزي يـا                در شرايط خشك    مثلاً .خواهد داد 

كـه   گونـه  همان. خودداري فروشندگان از عرضه يك كالا، قيمت آن افزايش خواهد يافت          

دليـل وارد شـدن كـالايي بـا كيفيـت و             بـه (كاهش ارزش استعمالي و مطلوبيت يك كالا        

كنندگان، قيمت آن را    ناشي از كاهش درآمد مصرف     يا كاهش تقاضاي  ) تر قيمت مناسب 

 شـهيد  .ه استشدز بحث ي متفکران مسلمان نتوسطمت ي ق يها هينظر .كاهش خواهد داد  

  :فرمايند ن باره مييدر ا) هر(مطهري
ارزش، مفيد بودن يا ملايمت است که يک صفت اضافي است ولي در عين حال عين مفيد بودن       «

 بودن و ملايمت با انسان قابل کم و بيش و بالا و پايين رفتن نيـست،  و ملايمت نيست؛ زيرا مفيد   
ارزش و قيمت و ماليت و بها يا هرچه ديگر اسم بگذاريم نوسـاناتي پيـدا          . طور نيست   اما ارزش اين  

. کنـد   درجه مفيد بودن نوسان پيدا نمـي      . کند و مسلماً اين نوسانات مربوط به مفيد بودن نيست           مي
ص   ،١٤٠٣مطهري، (» .مفيد بودن تأثيري ندارد ولي در ارزش و قيمت اثر دارد   عرضه و تقاضا در     

٥١.(  
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 پس از نقد و بررسي نظريه نئوکلاسيک درباره نقش          »سيد محمد باقر صدر   «شهيد  

  :فرمايند ارزش استعمالي در قيمت کالا مي
يـت شـيئي را معـين       باشد ولي بـه تنهـايي نـسبت مطلوب          فايده استعمالي اگرچه پايه اصلي مطلوبيت مي      «

رسـاند متناسـب    اي کـه کـالا مـي       زيرا نسبت مطلوبيت در هر کالايي مستقيماً با اهميـت فايـده            ؛کند  نمي
همچنـين  . شـود  رو هرچه کالا بيشتر منشأ فايده قرار گيرد نسبت مطلوبيت آن بيـشتر مـي              از اين . باشد  مي

لهذا هرچـه امکانـات     . باشد   متناسب مي  يابي به کالا    طور معکوس با حدود امکان دست       نسبت مطلوبيت به  
صـدر،  (»کنـد  يابد و مآلاً ارزش کالا تنزل مي     يابي به کالا بيشتر شود نسبت مطلوبيت آن کاهش مي           دست
  ).٢٣١ ،ص ١٣٥٠

مندي و مطلوبيت      گرچه بر نقش اصلي فايده     ،شهيد مطهري و شهيد صدر    نظريه  در  

جهـت بـا نظريـه قيمـت      ا از دو ولـي ديـدگاه آنه ـ   ؛کالا در قيمـت آن تأکيـد شـده اسـت          

 در نظريه آنها مفهوم مطلوبيت نهايي کـه بـا مقـادير             :نخست :نئوکلاسيکها تفاوت دارد  

جـاي آن بـر      به بلکه   ؛ مورد توجه قرار نگرفته    ،مختلف مصرف يک کالا در ارتباط است      

 فکـري يـا عوامـل       ، دينـي  ،ورد عوامل سياسـي   آ  تواند ره    که مي   مطلوبيت اجتماعي کالا  

درستي بين مفهوم ارزش مصرفي و مفهوم قيمت         به دومر باشد تأکيد شده است و       ديگ

منـدي   همين جهت آنها در تعيـين قيمـت کـالا عـلاوه بـر فايـده                بهاند و     تفاوت قائل شده  

  .دانند را نيز مؤثر مي) عرضه(يابي به کالا  امکانات دست

در  همگي آنها   و خدمات   درباره تبيين قيمت کالاها      ارايه شده    هاي  با دقت در نظريه   

اقتـصادي اسـت کـه از مـتن       يـک متغيـر  ،اين پيش فرض اساسي توافق دارند که قيمت      

دسـت   بـه جريان اقتصادي جامعه و عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاي کـالا و خـدمات      

اختلاف تنها در چگونگي تأثيرگذاري اين عوامل و نقش هريک از آنها در تعيين              . آيد  مي

  .اند گونه خاصي آن را تبيين کرده بهها  يک از نظريهقيمت است که هر 

  

  جايگاه قيمتها در نظامهاي اقتصادي .٢

ار ي به اهداف آن نقش بـس      يابي  دستزان  ي و م  يک نظام اقتصاد  يقيمتها در نوع کارکرد     

ن شاخه علـم    يتر  و مهم  يمتها، مسئله اصل  يل عملکرد ق  يرو تحل  نياز ا . کنند يفا م ي ا يمهم

 ين کتابهـا  ي از عنـاو   ياريتا آنجـا کـه بـس      . رود ميشمار   به  اقتصاد خرد    يعنياقتصاد  
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  .برند نام مي» متي قيها هينظر«عنوان  بهن علم ياقتصاد خرد، از ا

ن يـي ج و غالـب بـر تع      ي ـه را ي ـم کـه نظر   يديک کالا، د  يمت  ين ق يي تع ين چگونگ ييدر تب 

نکـه  يامـا ا  . دي ـنما يمد  ي آن کالا تأک   يرگذار بر عرضه و تقاضا    يمت، توسط عوامل تأث   يق

دگاه اهـداف و مـصالح      ي ـ اقتـصاد و از د     ي در سـطح عمـوم     يندين فرآ يت چن يا حاکم يآ

بـه  ، چه مقدار قابل دفاع يعينه منابع و عدالت توزيص بهي، تخصيي مانند کارآ ياقتصاد

 درباره آن وجود دارد که در داخـل هـر   يدگاه کلي است که دو ديا مسئله،  رسد  ينظر م  

جـز مـوارد خـاص       بـه  يدار هي سـرما  يدر نظامها .  وجود دارند  ييفهايز ط ينک از آنها    ي

نـه  يص به يسم بازار و عرضه و تقاضا قـادر بـه تخـص           ي که مکان  ي عموم يمانند کالاها 

. شـود  ي دفاع م ـ  يسم بازار رقابت  ين آن توسط مکان   ييمتها و تع  ي ق يست، از آزاد  يمنابع ن 

م دولـت  يا دخالت مستقيمت با ارشاد ين قيي بر تع يستيالي سوس يکه در نظامها   يدرحال

 يل ـي خـود بـه شـواهد و دلا        ي اثبات مدعا  يدگاه برا ين دو د  ي از ا   کيهر. شود ميد  يتأک

  .شود ي از آنها اشاره ميل به برخياند که در ذ استناد نموده

  

  طرفداران نظريه قيمت بازار . ٢-١

. کنـد   هـدايت مـي   کننـدگان و توليدکننـدگان را بـه انتخـاب صـحيح               مصرف ،قيمت. الف

ــشان  ــت ن ــزايش قيم ــن از ســويي     اف ــه اي ــر عرضــه اســت ک ــي تقاضــا ب ــده فزون دهن

کنندگان را به جايگزين کردن کالاهاي جانشين و کـاهش مـصرف و از سـوي                 مصرف

 و عرضـه    کـه مجـدداً    کند تا جايي    ديگر توليدکنندگان را به افزايش عرضه راهنمايي مي       

 قيمـتِ . دهـد   عکس اين واقعيـت را نـشان مـي        کاهش قيمت،  همچنين. دنتقاضا برابر شو  

  ؛دهـد  قيمتي را به راننده مـي  بازار مانند چراغ نقطه جوش اتومبيل است که اطلاعات ذي         

دخالت دولت در تعيين قيمت کالاها و خدمات تلاشي است در جهت خاموش کردن اين               

  .چراغ که موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضاي بازار خواهد شد

گـذاري   زار بهترين راهنما براي تخصيص بهينه عوامل توليـد و سـرمايه      قيمت با  .ب

دهد که منابع توليـد       افزايش قيمت و وجود سودآوري در بازار يک کالا نشان مي          . است

ده بـودن توليـد يـک      چنانکه کاهش قيمت و زيـان     ؛بايد به توليد آن کالا اختصاص يابند      
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متهـا در   ي کـه ق   يطياي اقتـصادي در شـرا     ه بنگاه. دهد  کالا عکس اين مطلب را نشان مي      

هي و تـوان رقـابتي خـود نـاگزير از     د براي افزايش سـود ،شوند ين م يي تع يبازار رقابت 

هـاي    دنبـال کـشف شـيوه      بـه طـور مـداوم      بهها هستند و براي اين منظور         کاهش هزينه 

 يتـر   تـر محـصول بـا کيفيـت         جديدي هستند که با استفاده از مواد اوليه کمتـر و ارزان           

در مقابل، پـايين    .  اين امر موجب استفاده کارآ از عوامل توليد خواهد شد          کهتوليد کنند   

مت توسط دولت موجب اسراف در مصرف و اتـلاف منـابع خواهـد              يبودن غيرواقعي ق  

رو تعيين قيمت توسط دولت تخصيص بهينه عوامل توليـد را مختـل خواهـد          نياز ا . بود

 . ساخت

م خودجوشـي اسـت کـه بـا کمتـرين هزينـه از منـافع        مکانيسم قيمت بازار، نظـا     .ج

 هـا عنـوان متـولي امـور مـردم بـر کالا           بهخواهد     وقتي دولت مي   .کند  جامعه حفاظت مي  

 بايد به ايـن  ،اقتصادي مطمئن شودهاي  نمايد و از رعايت آنها توسط بنگاه       تعيين   قيمت

 هزينـه  كه اين امرهاي بسيار سنگين تأسيس نمايد  اي با هزينه   منظور نهادهاي گسترده  

کـه    درحالي؛کنندگان تحميل خواهد نمود خصوص مصرف بهبسيار زيادي را بر جامعه      

 .گاه چنين توفيقي نخواهد داشت هيچ

 حـداکثر   ،شـود   قيمتي که از برابري عرضه و تقاضا در بازار رقابتي حاصل مـي             .د

قيمتهـا در  زيـرا   . دهـد   دسـت مـي    بـه کننـدگان را      ژه رفـاه مـصرف    ي ـو بـه  يرفاه اجتماع 

کالاهـا بـا کمتـرين هزينـه و بهتـرين کيفيـت توليـد                رنـد و  يگ  يترين سطح قرار م ـ     پايين

 .شوند مي
 
  دلايل طرفداران تعيين قيمت توسط دولت. ٢-٢

ماننـد خـدمات دفـاعي و        ١عمـومي نظـام قيمتهـا در خـصوص کالاهـا و خـدمات              .الف

گـذاري دولـت    ردي قيمـت در چنـين مـوا  . باشـد   نميکارآ ٢كالاهاي داراي پيامد خارجي   

  .يابد ضرورت مي

 ؛توان خريـد کالاهـا و خـدمات در نظـام قيمتهـا بـستگي بـه درآمـد افـراد دارد                      .ب

  
١ - Public goods. 
٢ - Externalities. 
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دولـت بـراي    . تواند منـافع افـراد کـم درآمـد را تـأمين نمايـد                نمي ين نظام ي چن بنابراين

 .حمايت از منافع اقشار محروم و مستضعف بايد در تعيين قيمتها دخالت کند

هـا وجـود شـرايط رقـابتي، کارآمـدي بخـش        اساسي کارآمدي نظـام قيمت     شرط .ج

در . اسـت ... سالم و عدم وجـود حالتهـاي اضـطراري ماننـد جنـگ و              خصوصي، بازار 

هـاي    طي عدم دخالت دولـت در قيمتهـا موجـب رشـد تـورم و هزينـه                ايفقدان چنين شر  

 .ناپذير اجتماعي است جبران

دگاه ي، د يستيالي سوس يدولت در نظامها   يگذار متيامروزه پس از شکست تجربه ق     

ب به اتفـاق    يت قر ي ندارد و اکثر   يمتها، طرفدار چندان  يت دولت بر نظام ق    ي بر حاکم  يمبتن

سم بـازار بـه     ياما از آنجا که مکان    . کنند  يت م ي بازار حما  يمتهايه ق ياقتصاددانان از نظر  

 ي عمـوم  يند کالاهـا   مان يست و در موارد   ي ن ين همه اهداف اجتماع   ي قادر به تأم   ييتنها

 کنتـرل و  ي اجمالاً اصل دخالـت دولـت بـرا   ، لازم را ندارديي هم کارآ يلحاظ اقتصاد  به

 ي بحث و بررس ـ   ينه هنوز جا  ين زم يآنچه که در ا   . رفته شده است  يز پذ يمتها ن يت ق يهدا

ه  ب ـيمتها توسط دولت است که در بحث بعـد يت قي مناسب کنترل و هدا يها وهيدارد ش 

 .اختن خواهيم پردآ

  

  كنترل و نظارت بر قيمتها در علم اقتصاد. ٣

 در شـرايط كـاملاً طبيعـي و بـه دور از     بـازار ترديدي وجود نـدارد كـه اگـر مكانيـسم          

كنندگان يا خريداران عمل نمايد و قيمتهاي قابل قبولي          رفتارهاي انحصارگرايانه عرضه  

 از چگونگي نظارت و     كنندگان ارايه كند مجالي براي بحث      براي توليدكنندگان و مصرف   

. آيـد  وجود نمـي  بهكنترل دولت و ساير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي بر قيمتهاي بازار    

كننـدگان يـا     دلايلي مانند احتكار يا تباني توليدكننـدگان و عرضـه          بهاما زماني كه بازار     

 جنـگ و افـزايش ناگهـاني تقاضـا، بـا قيمتهـاي غيرطبيعـي مواجـه           ،سـالي  پديده خشك 

گيري يا مقابلـه بـا چنـين حـالتي چـه             آيد كه براي پيش     وجود مي  بهال  ؤ اين س  شود،  مي

 اين مسئله، هم در سطح اقتصاد خرد و بـراي يـك بـازار               ؟سياستهايي بايد اتخاذ شود   

رو  از ايـن  . ده اسـت  ش ـخاص و هم در سطح كلان و براي سطح عمومي قيمتها مطـرح              
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حـل   تلال در قيمتهـاي بـازار و راه  ثر بر بـروز اخ ـ ؤاقتصاددانان براي شناخت عوامل م    

  .اند هاي مختلفي ارايه كرده مقابله با آن نظريه

 دليـل  اي  عـده :در اقتصاد كلان درباره علت بروز تورم دو نظريه اصلي مطرح است    

كه آن هم در نظريه نئوكلاسيكها ناشي از افـزايش  دانند  مي فشار تقاضا  رااصلي تورم 

در . هـاي دولـت اسـت       ها ناشي از بـالا بـودن هزينـه        پول در گردش و در نظريه كينزين      

افزايش دليل    بهكه   دانند  مقابل، عده ديگري ريشه تورم را در شوكهاي جانب عرضه مي          

  . دباش ميقيمت كالاهاي وارداتي، مواد اوليه و دستمزدها 

 اعمـال سياسـت     ،حـل اول   راه: حل كلي پيشنهاد شده است      براي مهار تورم سه راه    

 اعمـال سياسـت   ،حـل دوم  راه ؛ظور كنترل حجم پول، متناسب با رشد توليـد        من  پولي به 

 اعمـال سياسـت درآمـدي       ،حـل سـوم    راههـاي  دولـت و         منظور كاهش هزينـه     مالي به 

  .منظور تثبيت قيمتها و دستمزدها يا جلوگيري از افزايش آن است به

ازنـد و  درپ  غيرمـستقيم بـه تنظـيم قيمتهـا مـي     اي گونـه  بـه سياستهاي پولي و مـالي      

 كمتـر مـورد ترديـد       باشـد كه با ملاحظه همه جوانب و شرايط         موفقيت آنها درصورتي  

طـور مـستقيم از عوامـل        بـه امـا سياسـت درآمـدي كـه طـي آن، دولـت              . گيرد  ميقرار  

خواهد، دسـتمزدها و قيمتهـا را در سـطح معينـي ثابـت نگـه          مي) نيروي كار (اقتصادي  

  : گويد چنانكه برانسون مي .مل بوده استأدارند همواره مورد ت

 ، دولت   ١٩٧١ سالدر اقتصاد آمريكا در     . بيشتر تلاشها در مورد سياست درآمدي ناموفق بوده است        «

نيكسون كنترلهاي قيمت و دستمزد را وضع كرد، ولي تحريكات بسيار زياد تقاضا به دوره ديگري از                 

 »حيطـه قـدرت جامعـه خـارج شـد          كنتـرل قيمتهـا از       ١٩٧٣اي كه در سـال        گونه  تورم منجر شد به   

  ).٦٠٦ ، ص ٢ ، ج ١٣٧٤برانسون، (

در اقتصاد خرد، كنترل قيمتها در شرايط انحصار و براي كنترل انحصارگر مطـرح              

 وضع قوانين ضد انحصار، كنترل     :ده است ششود كه براي آن سه راه حل پيشنهاد           مي

و ) گـذاري   قيمـت (ه  شرايط انحصار تا رسيدن به انحصار طبيعي يا انحصار كنترل شد          

  . كنترل توسط ماليات

در مورد وضع قوانين ضد انحصار، لازم است دولت ضمن دخالت در ايـن مـسئله                
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از محدوديت عرضه و افزايش قيمتها كه منجر به توزيع نامناسب و غلط عوامـل توليـد          

 بنـابراين  ؛نگاه اسـت بتوليد انحصاري كمتر از حد توان توليدي        . شود جلوگيري كند    مي

سـوي   بهبا اعمال فشار بر عوامل توليد انحصاري و خارج كردن آنها از بازار انحصار        

وضـع قـوانين ضـد انحـصار و قـانون      . ساير توليدات بايد با اين مـشكل مبـارزه كـرد     

طـرح و   تشويق تجارت از سوي دولت جهت نيل به اهداف زير در بسياري از كشورها               

  :اجرا شده است

 كـاهش اثـر قراردادهـاي       .ب؛  ي تجـارت و ثبـات قيمتهـا       رفع محدوديتهاي عمل   .الف

از بــين بــردن  .د؛  حــذف روشــهاي ناپــسند و غلــط در رقابــت.ج؛ بنــدي بــازار ســهميه

 جلــوگيري از تبعــيض قيمــت نامناســب بــين     .ههــ؛ مالكيتهــاي بــزرگ در بــازار  

  .زط بـر بـازار و        تـسل  منظور   جلوگيري از ادغام شركتها به     .و؛  كنندگان مختلف   مصرف

منظـور متـضرر       بـه  ها  فروشي  كننده و خرده    لوگيري از توافقهاي انحصاري بين توليد     ج

  .كنندگان كردن ساير توليد

 كه حداكثر قيمت در استبه اين هدف ) گذاري قيمت(كنترل شرايط انحصارگر

مشكل اساسي اين روش اين است كه . سطحي كمتر از قيمت انحصاري تعيين شود

مگر آنكه . كننده تمام شود نهايي ممكن است به زيان توليدتعيين قيمت براساس هزينه 

كه  نحوي بهتعيين قيمت بالاتر .  يا معافيت مالياتي جبران شوديارانهزيان او با 

هاي  دليل مشكل محاسبة تقاضا و هزينه بهانحصارگر سود عادي خود را ببرد نيز 

كنترل . نيستكار آساني گذاري ثابت انحصارگر،  نهايي و تعيين بازده مناسب سرمايه

 زيرا از نظر ؛انحصارگر با روش وضع ماليات بر توليد نيز كارآيي چنداني ندارد

معني افزايش هزينه متوسط توليد است كه براي جبران آن،  بهانحصارگر وضع ماليات 

  .)٢٥٨-٢٥٣، ص١٣٧٨، ...و و كالو (بايد توليد كاهش و قيمت افزايش يابد

 محدود :نخستهاي رايج در علم اقتصاد، كنترل قيمتها،          ظريهنتيجه آنكه، براساس ن   

وظيفـة  : دومبروز شرايط غيرطبيعي در بازار، مانند انحصار و تورم شـديد اسـت و              به

هنگام وجود چنين شرايطي اين اسـت كـه بـا وضـع قـوانين ضـد انحـصار از                     دولت به 

 مـالي مناسـب بـه    خـاذ سياسـتهاي پـولي و    يا با ات  گيري انحصار جلوگيري نمايد     شكل
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امـا سياسـت درآمـدي و كنتـرل مـستقيم قيمـت بـا مـشكلات                 . مقابله با تورم بپـردازد    

توفيـق چنـداني   د، يم دي خواه يچنانچه در بحث بعد   فراواني مواجه است و در عمل نيز        

  . نداشته است

  

  گذاري در کشورهاي در حال توسعه  نتايج اجراي سياست قيمت. ٤

 .ده اسـت  ش ـ در حـال توسـعه اجـرا         ي در کـشورها    عمـده  طور  به يگذار متياست ق يس

توان درک و شـناخت      ياست م ين س ي ا ين کشورها در اجرا   يبا مطالعه تجربه ا   بنابراين  

  .دست آورد هاست بيساين  يج عملي نسبت به آثار و نتايخوب

 در حال توسعه دنبال شده است       ي کشورها يگذار متياست ق ي در س  ياهداف مختلف 

 يگـذار  مـت ياست قي سيعيهدف توز. ع درآمد و کنترل تورم استيتوزن آن   يتر که مهم 

 طبقه کم درآمد نسبت به طبقه مرفـه،         يشتر برا يجاد نفع ب  يد با ا  ي است که با   ين معن يبد

 ياکثـر دولتهـا بـرا   .  در سطح کـل را کـاهش داد  ي واقع ي موجود در درآمدها   ينابرابر

ن ي اياما اجرا. اند  را دنبال کردهيين مواد غذا  ييمت پا ين ق يياست تع ين هدف، س  يتحقق ا 

 کـه  ياست به نفع جامعه شـهر ين سيج ايرا نتاي ز ؛ داشته است  يجه متضاد ياست نت يس

ن مـواد  ي ـدکننـده ا ي کـه تول ييان جامعه روستاي هستند و به ز ييکننده مواد غذا   مصرف

 در حـال توسـعه، درآمـد متوسـط          ي کـشورها  يکه تمام  ي درحال ؛شود يهستند تمام م  

. باشـد  ي اوقـات چنـد برابـر آن م ـ       ي و بعـض   ييت روسـتا  يش از جمع  ي ب ي شهر تيجمع

انـد،   ف شدهيا با ابهام تعر  ين  يطور نامع  ه که ب  يعيد توجه داشت، اهداف توز    ين با يبنابرا

ــا ــار آورد   ج کــاملاًيممکــن اســت نت ــه ب  متــضاد و خــلاف آنچــه مــورد نظــر بــوده ب

  .)١٢ ص  ،١٣٧١،پاکرت(

سـوء  بـيم  رنـد کـه   يگ ي در دستور کار قرار م ـي وقت يگذار متي ق ياهداف ضد تورم  

بـا  .  خود وجود داشته باشـد     يت انحصار ي از موقع  ي، صنعت يدي تول ياستفاده شرکتها 

د ي ـآورد، با  ي مانند تورم را به بار م      يادينکه وجود انحصارات همه جانبه، مشکلات ز      يا

چ يه ـ بـه بارزه با آن  مي برايا لهيعنوان وس بهمتها ياست کنترل قيگفت که استفاده از س   

اسـت  يه بـر س ي ـرا اگـر دولـت بخواهـد فقـط بـا تک          ي ـ ز ؛ نبـوده اسـت    يوجه کار درسـت   
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ن کار قادر به کنترل تـورم       يصورت نه تنها با ا     نيد، در ا  ي، تورم را مهار نما    يگذار متيق

ش يجـه افـزا   ياه و در نت   يجـاد بـازار س ـ    ي کالا و ا   يابي بلکه ممکن است موجب کم     يست؛ن

متهـا در   ياسـت کنتـرل ق    ي س يج اجـرا  ي دربـاره نتـا    »پـاکرت «. تها شود ميش ق يش از پ  يب

  :ديگو ي در حال توسعه ميکشورها
هيچ وجه مؤثر نبوده و در بدترين شرايط نيز باعث            اين سياست حتي در بهترين شرايط ممکن، به        « 

توزيعي را به همراه خود زيانهاي توليدي و ساير نتايج نامطلوب       جابجايي در منابع اقتصادي شده و به      
  ) .٢٤ ، ص ١٣٧١پاكرت، ( » آورد ارمغان مي

ت يدر وضـع  .  اسـت  قيمتهـا ، بـروز انحـراف در       گـذاري   قيمـت  از آثار نامطلوب     يکي

سم بـازار   ي ـن شده توسط مکان   يي تع يمتهاي با ق  ي پرداخت ي واقع يمتهايمتها، ق يانحراف ق 

 کـشور در حـال      ٣١ در   ي که توسط بانـک جهـان      يا   براساس مطالعه  .کند ميدا  يتفاوت پ 

 کـه  يي در کـشورها ينـرخ رشـد اقتـصاد    « ؛ انجـام شـده اسـت   ١٩٧٠توسعه در دهـه    

 برابـر نـرخ رشـد       ٢ش از   ي ب ،ن قرار داشته است   ييشاخص انحراف در آنها در سطح پا      

 افـزون .  قرار داشـته اسـت    يي بوده که در آنها، شاخص انحراف در حد بالا         ييکشورها

د ي ـنـرخ رشـد سـالانه تول       ( يت اقتـصاد  ي ـ موفق ياک از شاخصه  ين، در مورد هر     يبر ا 

واحــد  د در هــريــش تولي افــزاي،انــداز بــه درآمــد داخلــ  نــسبت پــسي،ناخــالص داخلــ

نـرخ رشـد     و    نـرخ رشـد سـالانه صـنعت        ي، نرخ رشد سالانه کشاورز    ي،گذار هيسرما

ن شاخص انحراف قرار داشـتند از       ييکه در گروه پا     ييکشورها) سالانه حجم صادرات  

ب ي ـترت بـه ن کـشورها  ي ـدنبـال ا  بـه اند و   برخوردار بوده ييار بالا ي بس ي اقتصاد عملکرد

 .)٦٥ – ٦٠، ص  ١٣٧١پـاكرت،   (انـد    داشـته  يجا گروه با انحراف متوسط و انحراف بالا      

د گفـت  ي ـ که در بالا به آن اشاره شـد، با گذاري قيمتاست ي س ي بر اثرات اقتصاد   افزون

جـه  يمـت و در نت يسم ق ي ـجاد انحـراف در مکان    يه ا استها با توجه ب   يگونه س  نيکه اعمال ا  

جـاد شـده در رفـاه    يان اي ـز(ي  اجتماعيها نهيجاد هزيص نادرست منابع، باعث ا   يتخص

بـرآورد مربـوط    . شود ميز  ين) گردد مي منعکس   يشکل کاهش درآمد مل    به که   ياجتماع

 از ي گروه ـي بـرا يد ناخـالص مل ـ ي ـ از توليصـورت درصـد   بـه  يان اجتمـاع ين ز يبه ا 

کــه  يدهــد درحــال مــي نــشان ١٩٧٦ در ســال ي انتخــابي از کالاهــايکــشورها و برخــ

 معادل چند صـدم  ياني ز، و انگلستانيافته مانند فرانسه، آلمان غرب   ي   توسعه يکشورها
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انـد    را متحمل شده   يشتريان ب ي در حال توسعه، ز    ي کشورها ؛اند درصد را متحمل شده   

 درصـد   ٥/١٠ تـا    ٥/٣ن  يدرصد ودر مـصر ب ـ     ٣ تا   ١ن  ين رقم در مورد پاکستان ب     يکه ا 

  .)٧٨ص  ، ١٣٧١پاكرت، (  بوده استيد ناخالص مليتول

 درحــال ي در کـشورها گـذاري  قيمـت اسـت  يس«کتـاب خـود   ٨١در صـفحه  رت كپـا 

  :ديگو يم» توسعه

هـاي جزئـي    اند، و همچنـين سـاير بررسـي        مطالعاتي که در اين کتاب مورد بررسي قرار گرفته        «

دهند، همگي دقيقـاً ايـن موضـوع را کـه سياسـتهاي             العه حاضر را تشکيل مي    ديگري که مبناي مط   
داراي اثرات بسيار نامساعد بـر      ) گذاري محصولات کشاورزي    مخصوصاً سياست قيمت  (گذاري    قيمت

کننـدگان و توليدکننـدگان، موازنـه پرداختهـا و اشـتغال              رشد اقتصادي، توزيـع درآمـد بـين مـصرف         
گـذاري،    اثرات نامساعد و ناخوشايند مربوط به سياسـتهاي قيمـت         . اند  دهاند متذکر ش    کشاورزي داشته 

 اجـرا  ١٩٧٠ و ١٩٦٠هـاي   مخصوصاً سياستهايي که در مجموعه کشورهاي آفريقاي شمالي در دهـه  
. انـد واقـع شـده اسـت         شده است، مورد تاييد تمام پژوهشگراني که در اين زمينـه مطالعـاتي داشـته              

شـود، ايـن مخالفـت        گذاري مشاهده مـي     قابل نفي سياستهاي قيمت   که نوعي مخالفت در م      هنگامي
شـکل بـار اشـتباه ناشـي از سياسـتهاي             شـود، بلکـه عمـدتاً بـه         صورت مستقيم عنوان نمي     اغلب به 

  . »شود گذاري عنوان مي صورت انتقاد بر راه حلهاي مناسب براي سياست گذاري و همچنين به قيمت

ز وجود داشـت، امـا      يش از انقلاب ن   يمتها پ يترل ق  و کن  گذاري  قيمتران،  يدر اقتصاد ا  

 غرب گسترش   يم اقتصاد ي و تحر  يلي از جنگ تحم   يل مشکلات ناش  يدل بهپس از انقلاب    

اسـت  ي س يخاطر اجرا  به،  ي با برنامه اول توسعه اقتصاد     زمان  هم ١٣٦٨در سال   . افتي

، از لياسـت تعـد  ي پـس از شکـست س  يول. موقت متوقف شدطور بهاست ين سيل، ا يتعد

 يشـورا . داردز ادامـه    ي ـ فعال شد و تـاکنون ن      گذاري  قيمتاست  يسدوباره   ١٣٧٣سال  

ــشت  ــتاد پ ــصاد، س ــيبانياقت ــازمان حما ي تنظ ــازار، س ــم ب ــصرفي ــدگان و  ت از م کنن

ه ي ـته.. . و يرات حکـومت  ي ـمتهـا، سـازمان تعز    ي ق يدکنندگان، ستاد کنتـرل و بررس ـ     يتول

 بـازار را بـر      يمتهـا يمت و نظارت بر ق    ي،  کنترل ق   گذاري  قيمت مشمول   يفهرست کالاها 

 و اهـداف   يعير، اهـداف تـوز    يپـذ  بيت از اقـشار آس ـ    ي ـکنتـرل تـورم، حما    . عهده دارنـد  

  .اند ران بودهي در اگذاري قيمتاست ي از جمله اهداف سياجتماع

ران گرچـه در   ي در ا  گذاري  قيمتاست  ي س ،به اعتقاد اکثر اقتصاددانان و کارشناسان     

 يه بوده و از دامنه تـورم و تنـشها     ي جنگ، قابل توج   يدر سالها خصوص   بهمدت   کوتاه
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 چـون  يگـر ي ديها شهيران ريل آنکه تورم ا  يدل به ي ول ؛ کاسته است  ي تا حدود  ياجتماع

 يور ن بودن سـطح بهـره    ييد، پا ي بودجه، دولت بزرگ، معضل تول     ي، کسر ينگيرشد نقد 

د و در عـوض،  ي ـ نما اسـتها هرگـز نتوانـسته معـضل تـورم را حـل            ين س ي ـداشته، ا ... و

  ياه، فـساد اقتـصاد    يجـاد بـازار س ـ    ي و ا  ي واقع يمتهاي و ق  ي رسم يمتهاي در ق  يدوگانگ

ــد موجــب عــدم بهــره.... و ــد  و بهــرهگــذاري قيمــتاســت ي مستــضعفان از سيمن  يمن

  ١.گران و افراد مرفه شده است واسطه

 يوان متول عن بهن است که دولت     ي ا يد عموم يد: ديگو ميران  ي ا ير سابق بازرگان  يوز

 هزار قلـم کـالا و خـدمات موجـود در بـازار را مـورد                ٧٠ن است که    ي ا اش  فهيمردم وظ 

 است که آثار    يک موضوع اقتصاد  يمت  يم که مسئله ق   ييگو  ي ما م  ي ول ؛نظارت قرار دهد  

 يگـذار  هيد و سرماينه عوامل توليص بهيکننده، تخص ديکننده، تول  بر رفتار مصرف   يتبع

 و نظارت و کنتـرل،      گذاري  قيمتده در مورد اعمال ضوابط      ينسنجدارد و هرگونه اقدام     

امـا پـس از کنتـرل       . نه خانوارها داشته باشد   يسبد هز   در ينديتواند عواقب ناخوشا   مي

 در مـورد آن     يگـذار  هي، سـرما  نـد امديد آن کـالا ن    يسمت تول  بهد  يم که عوامل تول   ينيب مي

عادل بازار به هم خورد و کار مـا         افت، ت يت عرضه آن کالا کاهش      يانجام نشد و در نها    

روزنامـه   (»دي ـل گرد ينه خانوارها تحم  ي بر هز  يشتري و فشار ب   شت معکوس دا  يا جهينت

  ).٢٨/٨/٧٧يهان، ک

  

  هاي فقهي دولت در نظريهتوسط گذاري  قيمت. ٥

 يادي ـ نسبتاً زييل آنکه نصوص روا   يدل به دولت بر کالاها و خدمات       گذاري  قيمتمسئله  

گـاه  يجا. رباز در علم فقه مورد بحث قرار گرفته است        ي، از د  هدشد  در خصوص آن وار   

  
اني هـاي بازرگ ـ  گذاري، ماهنامه بررسـي  ؛ نظام قيمت١٣٨٢ ، تيرماه   ٥٣ مارهماهنامه اقتصاد ايران، ش   : ک.ر  -1

گـذاري کالاهـا و خـدمات، و           ؛ مباني قيمـت    ٧٨/ ١٣/٩گذاري، روزنامه ابرار اقتصادي        ؛ قيمت و قيمت    ١٢٩ مارهش

، ميـزان  ٧٨ / ٩/ ١٠سـازي اسـت؛ روزنامـه اخبـار ،         گذاري از موانع خصوصي      نبود شفافيت در قيمت    ١٣٨١/ ١٦/٢

، به انگيزه اجراي طرح ساماندهي اقتـصادي        ٧٧  /٥ / ٣١ و   ٢٨ و   ٢٧گذاري؛ روزنامه قدس      تأثير سياستهاي قيمت  

 ، گزارشي از طـرح  ٧٧ / ٨ /٢٨ و ٢٧گذاري کالاها و نظارت مستمر دولت بر قيمتها با روزنامه کيهان،    درباره قيمت 

  .گذاري و نتايج آن در ايران  قيمت٨١ / ١٠ / ٣٠گذاري؛ روزنامه توسعه،  جديد قيمت
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 نـصوص مربـوط، نـاظر بـه     ياما از آنجا کـه برخ ـ  . ن بحث در فقه دولت است     ي ا ياصل

ل بحث احتکـار    ين بحث را در ذ    يهان، ا ي از فق  ياري کالاست، بس  يابيط احتکار و کم   يشرا

ن است کـه  ي ا،اند ع دنبال نمودهن موضويهان در اي که فق يمسئله اساس . اند  مطرح نموده 

 بر  ٢ي حاکم اسلام  گذاري  قيمتتوان حکم به جواز      مي،  ١ي ادله اجتهاد شرع   يا بر مبنا  يآ

ست؟ بـا ملاحظـه مجموعـه اقـوال         يز ن ي جا ين عمل يا چن يکالاها و خدمات صادر نمود        

ء ات و نحـوه اسـتدلال، آرا      ي ـ جزئ يلحاظ برخ ـ  بهتوان گفت گرچه     مينه  ين زم يفقها در ا  

تـوان در سـه    مـي ات، همـه آنهـا را   ين جزئيده است، اما با اغماض از ا      ش ارائه   يمتعدد

  : نموديبند ل دستهيشرح ذ به يدسته کل

 طور مطلق گذاري به  نظريه عدم جواز قيمت .٥ -١

) ت مشهوريبنابر روا(ه يو مالک) يجز نوو به( هيت شافع يان مذاهب اهل سنت اکثر    يدر م 

 .انـد   ط حـرام شـمرده    ي شـرا  ي دولـت را در تمـام      گذاري  قيمت يورکلط بهو اکثر حنابله،    

  :ديگو مي ي حنبلي از فقهايبهوت
مانند مردم بفروش، زيرا الـزام بـه        : اي که احتکار نکرده است بگويد       به فروشنده ) حاکم(حرام است   «

مثل است ال چيزي است که الزامي نيست، و اين مستلزم عدم جواز الزام بر هرگونه قيمتي حتي قيمت      
  ).٢٤٠ – ٢٣٩، ص١٩٩٨شمس الدين، (» )قيمت بازار(

از جمله شيخ . اند گذاري را غيرمجاز دانسته قيمتز يعه نيشگروهي از فقيهان 

زهره در غنيه  بسوط؛ ابن جلد دوم م١٩٥صفحه نهايه و  ٣٧٤صفحه طوسي در 

 ١٣٢صفحه علّامه در ؛ شرايع جلد دوم ٢١صفحه  محقق در ؛)٥٢٨صالجوامع الفقهيه، (

  
1
ويـژه در مـواردي    کتاب، سنت، عقل و اجماع، اما در فقه دولت به: عبارتند ازطور عام     منابع اجتهاد شرعي به    - 

که ممکن است شارع، حکم ثابت معيني قرار نداده باشد، غالباً به قواعد عمومي فقه کـه متخـذ از اهـداف و مقاصـد                         

اعده ضـرر، حـرج،     مانند ق (و همچنين عناوين ثانويه     ...) مانند عدالت، عزت و مصلحت مسلمين و      ( کلي شارع هستند  

 .شود استناد مي....) نفي سبيل و
2
تنهـايي   اما روشن است که حاکم اسلامي به.  متولي امور ديني و دنيوي جامعه است،منظور از حاکم اسلامي   - 

) مقننه، مجريـه و قـضاييه  ( دار شود؛ بلکه براي اداره امور جامعه به قواي متعدد  تواند تمامي امور را شخصاً عهده      نمي

رو  از ايـن . نيازمنـد اسـت  ...) ها، سـازمانهاي نظـارتي و    ها، شهرداري وزارتخانه( نهادهاي تحت پوشش هريک از آنها      و

آيد ولي ملاک بحث، شامل تمامي نهادهـا و قـواي وابـسته بـه      ميان مي گرچه در اين بحث از حاکم اسلامي سخن به    

 ).٢٥ ص ،٢ق، ج.  ه١٤٠٨منتظري، : ک.ر( شود حکومت اسلامي نيز مي
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 ،مفتاح الكرامه اين نظر ١٢٠حسين عاملي در صفحه . قواعد و مختصرجلد اول 

  : استاجماعي دانسته شده و دليل آن چنين آمده
اختلاف ميان مسلمانان در اين  كه در سرائر آمده؛ و نبودن گونه دليل اجماع و خبرهاي متواتر، آن    به« 

كه در تـذكره   تلاف ميان شيعيان در اين مسأله، آن سان     اخ كه در مبسوط آمده؛ و نبودن      مسأله، چنان 
  . »آمده است

 کلي و الزام به فـروش براسـاس قيمـت          گذاري درحالت    نظريه عدم جواز قيمت    . ٥-٢

  بازار در موارد خاص
و بعضي از فقهاي حنبلي اين ) بنا بر يک قول(برخي از فقهاي اهل سنت مانند مالک 

خويي پس از الله آيه ا). ٢٤٠ – ٢٣٩، ص١٩٩٨ الدين، شمس(اند  نظريه را اختيار کرده

  : گويد گذاري مي فتوا به جايز نبودن قيمت
اي از احتكار شـمرده شـود، حـاكم           كه گونه  گذاري اجحاف كند، چندان     آري؛ اگر فروشنده در قيمت    «

 خريـد   كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدري بيشتر كه در حـد تـوان                 اسلامي از آن جلوگيري مي    
كننـده آن را      مثلاً اگر بهاي يك كيسه گندم صد فلس باشد و احتكار          . مردم باشد، آن كالا را بفروشد     

،  ٥ ج  ،   ١٤١٢ ،توحيدي(»به دو دينار بفروشد، اين كار نيز نوعي احتكار است، چنانكه پوشيده نيست            
  ). ٥٠٠ص

  نظريه جواز تعيين قيمت توسط حاکم در صورت مصلحت. ٥-٣

 يمتهاي اصل بر عدم دخالت حاکم در قيط عادين جهت که در شراي در اهين نظريا

ن اصل را از ابتدا محدود به يت اي رعاي ول. توافق دارديه قبليبازار است با نظر

 که مصلحت جامعه اقتضا کند يطيشرارو در  نياز ا. داند مين مصلحت جامعه يتضم

مت بر فروشندگان ين قييرأساً به تعکند که  ميدهد بلکه بر او واجب  ميبه حاکم اجازه 

  .ديکالا اقدام نما

م ي را به دو نوع تقسگذاري قيمت) شرح المهذب(در جامع ) هي شافعياز فقها ( ينوو

 يط تنگناي بازار و شرايدر حالت عاد(  که ظلم و حرام استيزيک قسم چي :کند مي

متناع در صورت ا(شود  ميز شمرده ي که عدالت است و جايو قسم) يعيطب

 از محققان يحسن. )٢٤٠-٢٣٩، ص ١٩٩٨ن، يشمس الد (،)فروشندگان از فروش

  :ديگو ميمعاصر اهل سنت 

گذاري اسـت     نظريه صحيح آن است که گفته شود؛ اصل اساسي در سياست دولت، عدم قيمت             «
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بر جميـع کالاهـا و چيزهـايي کـه مـورد نيـاز              ) نه اينکه فقط حق دارد    (و لکن بر دولت واجب است       
  ).٤٨حسني، ص ( ».خاطر دفع مشقت از مردم به. گذاري کند وري مردم است قيمتضر

وسيله الجوامع الفقهيه؛ شهيد  ٧٤٥صفحه ؛ ابن حمزه در مقنعه ٩٦صفحه شيخ مفيد در 

 جلد چهارم ١٠٩صفحه  در .اند گذاري را مجاز شمرده قيمتدروس  ٣٣٢صفحه در 

  :مفتاح الكرامه آمده است

تلف، ايضاح، دروس، لمعـه، مختـصر و تنقـيح آمـده كـه حـاكم شـرع بـه                    در كتب وسيله، مخ   «

پردازد، اگر فروشنده قيمت را ظالمانه تعيين كند، زيرا اين كارش موجب ضرر رساني    گذاري مي   قيمت

  .)٦٦٠، ص٢منتظري، ج(، »به ديگران است كه شرع آن را نپذيرفته است

نقل » حيتنق« و » مختصر«، »لمعه «،»دروس«، »ضاحيا«، »مختلف«، »لهيوس «ي از کتابها

  :شده است

زيـرا  . گـردد  در صورتي که محتکر در قيمت جنس اجحاف نمايد، نرخ معيني براي او تعيين مي    «

منتظـري،  (»تجاوز از حد متعارف، اضرار بر مشتري است و در شريعت اسلام اضرار نفي شـده اسـت                 

  ).٩٨ -٩٧، ص ١٣٦٧

  :دنفرماي  مي)ره(امام خميني

شود، كه قيمـت   گذاري در ابتدا جايز نيست؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند، مجبور مي            ا قيمت و ام « 

قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد  كند كه كالا را به گرنه، حاكم شرع او را ناچار مي  را كاهش دهد؛ و   
هـا   گـذاري، شـامل ايـن قبيـل نمونـه           كننده بر جايز نبودن قيمـت       پس روايات دلالت  . حاكم بفروشد 

كه  اگر فروشنده براي  گونه شود همان شوند؛ زيرا دراين حال، قيمت نگذاشتن به احتكار منجر مي نمي
بدون اشـكال حـاكم     . قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخرد             فرار از فروش كالا،     

  ).٤٠٦، ص٣، جامام خميني (»شود گيري دارد؛ و آن روايات شامل اين حالت نمي شرع حق تصميم

  : ديگو ميهان معاصر ي از فقيکي

وجود آمدن قدرتهاي انحصاري اقتصادي، ناگريز از مداخله حکومت و الـزام              و اما در صورت به     «

بر تعديل نرخ به مقدار ضرورت است و افزون بر مقدار ضرورت، جايز نيست، زيرا حرمت مال مومن،              
اند و تصرف در مـال غيـر، جـايز      موال خود مسلطمانند خون اوست و مردم به حکم عقل و شرع بر ا     

پس بنابراين قواعـد و  . ايکه بر پايه تراضي طرفين باشد  نيست مگر به اجازه او، يا به تجارت و مبادله         
توان اجبار  کنند، نمي  اصول، بيشتر از اندازه ضرورت اجتماعي که عقل و شرع به رعايت آن حکم مي              

شود و  الزام به بيرون آوردن متاع و عرضه آن به مردم مرتفع ميو گاهي ضرورت مذکور فقط ،       . کرد
اي که تحمل چنان اجحـافي بـر          گونه  شود به   گذاري روبرو مي    زماني حاکم با اجحاف مالک در قيمت      
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در اين صورت حاکم بايد او را از اجحاف و اضرار به مردم جلوگيري و منع کند و                  . مردم، دشوار است  
صـورت   شـود و در ايـن   گذاري حاکم برطرف نمي ار به مردم جز با قيمت گاهي مشکل اجحاف و اضر    

  . »گذاري دخالت نمايد حکومت در قيمت

ن است که در ي بر ايعه و سني شي اجماع فقها:توان گفت مي آراء فقها يبند از جمع

 بازار است و يمتهاي اصل بر عدم دخالت در ق، بازاريعيط طبي و شرايحالت عاد

 يالنه« چون يد، به قواعديآ مي ي که در بخش بعدي بر نصوصافزون ن منظوري ايبرا

ب يعدم حل مال المسلم الا عن ط «،»عن اکل المال بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض

ن اصل ي از فقها از ايگروه. استدلال شده است»  اموالهميالناس مسلطون عل« ، »نفسه

 مردم و ممانعت صاحب ي ضروريها مانند احتکار و کالايط خاصي فقط در شرايکل

مت بازار را بر دولت يصورت، اجبار فروش به ق ني و در ااند کالا از فروش، عدول کرده

ا حرج بر ين، در موارد بروز ظلم، ضرر و ياما گروه سوم علاوه بر ا. کنند ميز يتجو

ز يز تجوي دولت را نگذاري قيمت جامعه، ي مصلحت عموميا اقتضايکنندگان و  مصرف

  .کنند مي

 اما درباره .م نمودي خواهي بررسي را در بخش بعدي فقهي فتاواييمستندات روا

آنچه اجمالاً ... و» منع از ظلم«، »لاضرر «يها مستندات گروه دوم و سوم مانند قاعده

گونه قواعد گرچه در  نيا به ن است که استدلال يتوان گفت ا مين مجال مختصر يدر ا

ار محدود و گردش اطلاعات ي گذشته که بازارها بسيو سنتط اقتصاد بسته يشرا

ک فروشنده يار ي منحصراً در اختيين امکان وجود داشت که کالايار کند بود و ايبس

 ظاهر يط کاملاً محدودي حاکم فقط در محگذاري قيمتن يباشد و اثر احتکار او و همچن

 شدن و ي جهانيسو به اما امروزه با گسترش بازارها. ديرس مينظر  بهشود؛ موجه 

 ياستهاير گسترده سيع اطلاعات و سرعت نقل و انتقال کالاها و تأثيگردش سر

ق ضرر، حرج، مصلحت، يص مصاديلحاظ تشخ بهن قواعد ي دولت، استناد به اياقتصاد

 علم اقتصاد، يها افتهيده است و قطعاً بدون استفاده از يچيار پيعدالت و مانند آن بس

 در گذاري قيمتاست يد، سش مشاهده يکه در مباحث قبل ي درحال.ناقص خواهد بود

  . نخواهد بودينفع مصالح مل بهچ وجه يه بهمدت بلند

  گذاري در احاديث  قيمت. ٦



  

يه
صا

قت
ث ا

حو
ب

...  

٢٧٦ 

 

 

/
٤

/
 

  

گذاري دولت، بايد  هاي فقهي دربارة قيمت  صحت و سقم نظريه براي قضاوت دربارة

توان به دو  ا ميصوص راين ن. ها را بررسي نماييم نصوص روايي و مستند اين نظريه

  :دسته تقسيم نمود

دسته اول نصوصي هستند كه ناظر بر چگونگي تعيين قيمت كالاها در شرايط 

عادي  گذاري حاكم در شرايط غير اند و دسته دوم نصوصي كه درباره قيمت عادي

  .اند دهش وارد …سالي و قحطي، گراني و مانند وجود احتكار، پديده خشك

   قيمت در شرايط عادي روايات تعيين. ٦-١
» توحيد« ٣٨٨صفحه و » من لايحضره الفقيه« جلد سوم ٢٦٨صفحه شيخ صدوق در 

  :كند نقل مي
ما كنت لالقي االله    ) ص(فقال! لو سعرت لنا سعراً فان الاسعار تزيد و تنقص        «): ص(قيل لرسول «

  »بعضتعالي ببدعه لم يحدث إلي فيها شيئاً، فدعوا عباداالله يأكل بعضهم من 
رونـد و     گذاري؛ زيرا قيمتهـا بـالا مـي         خوب است براي ما قيمت    «: گفته شد ) ص(به پيامبر خدا  «

ام كه او مـرا در   من چنان نيستم كه خدا را ديدار كنم در حالي كه بدعتي نهاده          :فرمود. آيند  پايين مي 
  .»روزي بخورنديكديگر ) داد و ستد با(آن مجاز نفرموده است، پس اجازه دهيد كه بندگان خدا از

روايت ديگري از پيامبر   ،» تاريخ بغداد« جلد هشتم ٥٠صفحه خطيب بغدادي در 

  :كند كند كه مضمون اين روايت را تأييد مي نقل مي) ص(اكرم
فاذا اراداالله  . الرهبه: الرغبه، و الاخر  : الغلاء و الرخص جندان من جنود االله تعالي، يسمي احدهما         «

الرغبه في صدور التجار فرغبوا فيه فحبسوه و اذا اراد أن يرخـصه قـذف الرهبـه    تعالي أن يغليه قذف  
  »في صدور التجار فاخرجوه من ايديهم

ناميـده  » خواسـتاري «يكـي از آنهـا      : تعالي هـستند   گراني و ارزاني دو سپاه از سپاهيان خداي       «
 كند، خواستاري آن را تعالي بخواهد كالايي را گران پس هرگاه خداي. » بيمناكي«شود و ديگري    مي

كشند؛ و هرگاه خواهـد   ورزند و در بندش مي اندازد و ايشان در آن رغبت مي   هاي بازرگانان مي    در دل 
اندازد و ايشان آن را از كف خويش بـرون   آن را ارزان سازد، بيمناكي از آن را در دلهاي بازرگانان مي      

  .»كنند  مي

ت قيمت در شرايط عادي را نتيجة نوسانا) ص( رسول خدا،براساس اين دو روايت

  دانند و خواهان آن هستند كه در چنين شرايطي، كنش نيروهاي موجود در بازار مي

نيروهاي موجود در بازار آزاد گذاشته شوند تا به دور از دخالت دولت و هر نهاد 

 ،گذاري را در روايات ديگري، حضرت چنين قيمت.  را تعيين نمايندقيمتهاديگري 
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از » تنبيه الغافلين« ١٩٢صفحه سمرقندي در . اند  معرفي نموده گذاري خدايي قيمت 

  :كند نقل مي) ص(پيامبر اكرم
  »انا لا اسعر؛ فان االله تعالي هو المسعر«
  .»گذار، خدا است كنم؛ كه همانا قيمت من قيمت تعيين نمي«

من «سوم  جلد ٢٦٨صفحه و شيخ صدوق در » الكافي« جلد پنجم ١٦٣صفحه كليني در 

كنند كه  نقل مي) ع(روايتي از امام سجاد» توحيد« ٣٨٩صفحه و » لايحضره الفقيه

  .دهد گذاري را به فرشته خدا نسبت مي اينگونه قيمت
»عر ماالله و كَّلَ بالس بأمرِهِلَكاًإن هريدب «  
  .»كند ير مياي را كارگزار قيمت كرده است كه آن را به امر او، تدب همانا خداوند، فرشته«

كند  نقل مي) ١٦٣، ص ٥ ج(» الكافي«مضمون اين حديث در روايت ديگري كه كليني در 

  .نيز تكرار شده است
  .»إن االله عزَّوجلّ و كَّلَ بالاسعارِ ملكاً يدبرها«
  .»اي را بر قيمتها گمارده تا آنها را تدبير كند همانا خداوند، فرشته«

است و مجموعة اين روايات با توجه به قرائن سند روايت شيخ صدوق معتبر 

در توضيح مفاد اين . شود اي است كه اطمينان به اعتبار سندي آنها پيدا مي گونه به

گذاري براساس كنشهاي طبيعي بازار، به خداوند يا  استناد قيمت: روايات بايد گفت

اد اسلامي فرشته او حاكي از مبناي اعتقادي و فلسفي پذيرش قيمت بازار در اقتص

. كامل متمايز استطور بهاست كه از مبناي فلسفي قيمت بازار در اقتصاد متعارف 

اي كه فيزيوكراتها و سپس كلاسيكها را به كشف نظام خودجوش  انديشة فلسفي

 بود كه خدا را همانند يك »دئيسم«طبيعي و تعادل خودكار مكانيكي سوق داد، تفكر 

نمود كه پس از خلق جهان، ممنوع  هوتي فرض ميساز لا معمار بازنشسته و يا ساعت

هترين از تصرف در آن است و تدبير جهان تنها براساس قوانين نهفته در طبيعت  به ب

بيني توحيدي قرار دارد كه  ر كاملاً در نقطه مقابل جهاناين تفك. شود وجه انجام مي

 داشته يا نداشته هاي عالم، اعم از آنكه انسان در آن نقشي براساس آن همة پديده

در اين . العلل عالم يعني ذات مقدس خداوند است تعل بهباشد در نهايت منتسب 

هاي آن  هاي اين جهان است كه همانند ساير پديده ، يكي از پديدهقيمتهابيني پديده  جهان
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گيرد و با تدبير هميشگي او جريان  از سرچشمه عالم هستي؛ خداوند متعال نشأت مي

 از نيروهاي موجود در بازار مانند عرضه و قيمتهاپذيري  براين تأثيربنا. يابد مي

 مستقل از ارادة الهي نيست …كنندگان و كنندگان و عرضه تقاضا، تمايلات مصرف

بلكه تمامي اين علل و عوامل در يك سلسله مراتبي از نظام علت و معلولي به ارادة 

نش و واكنشي نيروهاي بازار و به اساس ك هرگاه بررو  از اين. گردد خداوند باز مي

 بازار مانند احتكار، تباني فروشندگان، از دخالتهاي دولت و يا عوامل مخلدور 

توان اين قيمت را قيمت خدايي  انحصار و ايجاد بازار سياه، قيمتي حاصل شود، مي

وليد هاي واقعي ايجاد و ت بيان ديگر، هر كالايي داراي قيمتي برآمده از زمينه به. دانست

هاي توليد و  پس آنچه حاصل ميزان هزينه. آن كالا و عملكرد عادي بازار است

يابد كه  كنندگان و وضع عادي بازار است، در قيمت طبيعي جلوه مي تمايلات مصرف

موجب اين احاديث، از جانب خداوند سبحان است و چنانچه عوامل غيرطبيعي  به

  .يابد يميان نيايد همين قيمت در بازار رواج م به

   در شرايط غيرعاديگذاري روايت قيمت . ٦-٢
روايات دسته اول در شرايط عادي، قيمت مطلوب را همان قيمت بازار معرفي نمودند 

اكنون ببينيم، وظيفة دولت در شرايط غيرعادي . كه دولت مجاز به دخالت در آن نيست

عي دارند و  شرايطي كه منشأ و ريشة طبي:اند چيست؟ شرايط غيرعادي دو گونه

  .شوند شرايطي كه از وجود عوامل اختلال در بازار ناشي مي

گيرند مانند پديدة  در احاديث براي شرايط غيرعادي كه از عوامل طبيعي ريشه مي

شود مجوزي براي   ميقيمتهاسالي كه باعث كاهش عرضة محصولات و گراني  خشك

  .شود دخالت دولت در قيمت بازار، يافت نمي

  :كند از ابن نضله روايت مي» اُسد الغابه« جلد ششم ٣٤٣صفحه زري در ابن اثير ج
ها تلا يسأ لني االله عن سنهٍ احدث: ر لنا يا رسول االله، فقال  عس: في عام سنهٍ  ) ص(انّهم قالوا للنّبي  «

  »فيكم لم يأمرني بها، ولكن سلوااالله من فضله
: فرمـود . براي ما قيمت تعيين كن    ! ااي رسول خد  : گفتند) ص(پيامبر   در سال قحطي، ايشان به    «

خداوند مرا به سبب برنهادن سنّتي در ميان شما كه مرا بـه آن نفرمـوده، بازخواسـت نخواهـد كـرد؛         
  .»سالي از شما بگذرد تا قحط ليكن فضل خدا را طلب كنيد
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و دارمي ) ٧٤١، ص٢ج(و ابن ماجه ) ٢٧٢، ص٣ج(و ابي داود ) ٦٠٥ص، ٣ج(ترمذي 

كنند كه همين  مالك نقل مي بن تابهاي سنن خود، روايتي از انسدر ك) ٦٩٩، ص٢ج(

  :كند مضمون را تأييد مي
ان االله هـو المـسعر،   : يا رسول االله سـعر لنـا، فقـال   : فقالوا) ص(غلا السعر علي عهد رسول االله    «

  »مالالقابض الباسط، الرزاق، و اني لارجوان القي ربي و ليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم و لا
براي ما قيمـت تعيـين كـن،        ! اي رسول خدا  : نرخها بالا رفت، گفتند   ) ص(در روزگار پيامبر خدا   «
گـشايد و رزق   بنـدد و مـي   هـا را برمـي   وزي رگذار است و همو اسـت كـه   همانا خداوند قيمت  : فرمود

ون يا مال،   كه هيچ يك از شما در خ       و هر آينه من اميد دارم كه خدا را ديدار كنم، درحالي           . بخشد  مي
  .»از من دادخواهي نكند

» عدم جواز دخالت دولت«مضمون اين دو روايت علاوه بر آنكه مطابق اصل اولي 

توان  است با روايات دستة اول نيز موافق است و با اطمينان اجمالي به صدور آنها مي

 هاي واقعي عرضه كالا  در اثر عوامل طبيعي و زمينهقيمتهاگفت در شرايطي كه گراني 

 را در حدي كمتر از قيمت بازار تعيين قيمتهاوجود آمده باشد دولت حق ندارد،  به

زدن به جريان توليد  كننده و آسيب  زيرا چنين كاري در حقيقت ستم به توليد؛نمايد

  .است

دليل  بهتا به اينجا يعني در فرض وجود شرايط عادي و يا بروز شرايط غيرعادي 

 نيافتيم و قيمتهاقعي، مجوزي براي دخالت دولت در هاي وا عوامل طبيعي و زمينه

دليل  بهاما در شرايط غيرعادي بازار كه . دشوراي نيستكار توجيه اين عدم جواز نيز 

كنندگان، قيمت كالا در سطحي بسيار بالاتر از  وجود انحصار يا احتكار و تباني عرضه

زيرا . برخوردار استشود، مسئله از پيچيدگي بيشتري  قيمت طبيعي آن تعيين مي

 بلكه بايد آن را ساخته دست ؛توان قيمتي خدايي دانست چنين قيمتي را ديگر نمي

خاطر منافع شخصي خود، بازار مطلوب خدايي را به  بهدلّالان و سودجوياني بدانيم كه 

گذاري  توان دولت را مجاز به قيمت آيا در اين شرايط، مي. اند بازار سياه مبدل نموده

گذاري را  شرايط نيز، قيمتحل ديگري بود؟ روايات در اين  و يا بايد دنبال راهدانست 

  .كنند  مناسب و مشروعي معرفي نميحل راه

صفحه و شيخ صدوق در » تهذيب الاحكام « جلد هفتم ١٦١صفحه شيخ طوسي در 
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نقل ) ع(از امام علي» توحيد« ٣٨٨صفحه و » من لايحضره الفقيه« جلد سوم ٢٦٥

  :اند نموده
أنَّه مر بـالمحتكرين فـأمر بحكـرتهم أن تخـرج إلـي بطـون        ) ص(رفع الحديث إلي رسول االله    «

) ص(فَغَـضِب رسـول الله    ! لوقومتَ علَـيهم  ): ص(الأسواق و حيث تنظر الأبصار اليها، فقيل لرسول االله        
 يرفَعه اذا شـاءَ و يخفِـضُه إذا        إنّما السعر إلي االلهِ   ! أنا اُقوم عليهم؟  : حتّي عرِف الغَضَب في وجهه، فقال     

  .»شاءَ

كنندگان برگذشت و فرمان داد تا آنچـه          كشيده شد كه وي به احتكار     ) ص(سخن به رسول خدا   «

سـپس بـه رسـول     .كـه تماشـاگران آن را ببيننـد    اي گونه ميان بازار آورده شود، به اند به را احتكاركرده 
وي بـه خـشم درآمـد چنـدان كـه           ! كردي  تعيين مي خوب بود، براي آنان قيمت      : گفته شد ) ص(خدا

 گـذاري تنهـا از آن    من براي آنان قيمت تعيين كنم؟ قيمـت       : اش نمود يافت و فرمود      غضب در چهره  

  .»خدا است؛ هرگاه خواهد، بالايش برد و هر گاه خواهد، پايينش آورد

 جلد هفتم ١٥٩صفحه و شيخ طوسي در » الكافي« جلد پنجم ١٦٤صفحه كليني در 

  :كنند چنين نقل مي) ع(مشابه اين روايت را از امام صادق »تهذيب الاحكام«

يا رسول االله، قد نَفِد الطَّعـام و لـم          : ، فاتاه المسلمون فقالوا   )ص(نفد الطَّعام علي عهد رسول االله     «

        النّاس هبيعي رهإلّا عِنَد فُلانٍ، فم منه شِئي بققـالَ    فحمداالله و أثني عِليه،   : قال. ي ثـم  :     يـا فُـلان، إن

كيف شئتَ، ولا تحِبسه و بِعه فَأخرجه ،الّا شيئاً عِندك الطَّعام قد نَفِد ذكروا أن المسلمين«.  

اي : مـسلمانان نـزد وي آمدنـد و گفتنـد         . يك بار خوراك ناياب شد     ،)ص(در دوران پيامبر خدا   «

نمانده، مگر نزد فلاني؛ او را فرمان ده تا آن را رسول خدا، خوراك ناياب شده و هيچ چيز از آن باقي            
: جاي آورد و سـپس فرمـود       پس، پيامبر سپاس و ستايش خداي را به       : گفت} راوي{.به مردم فروشد  

اندكه خوراك ناياب شده جز مقداري كه نزد تو است؛ پس آن را برون آور                 مسلمانان گفته ! اي فلاني 

  .» نكنكه خواهي بفروش و آنرا دربند گونه و هر

كند كه پذيرش قيمت بازار در  وضوح دلالت مي سند اين دو روايت معتبر است و به

سازي بازار و تنظيم اختلالات  ليت دولت در سالمؤمعناي عدم مس وجه به هيچ اسلام به

گونه  رو دولت اسلامي موظف است در صورت مشاهده احتكار  يا هر از اين. آن نيست

دهد با  عملكرد صحيح و آزاد بازار را در معرض تهديد قرار اي كه  كننده  عامل اخلال

حال  اما با اين. با پديدة احتكار مبارزه كردند) ص( چنانكه پيامبر اكرم.آن مقابله كند

دارند و وظيفة  گذاري حاكم را روا نمي ي در چنين شرايطي نيز قيمتتح  همين روايات،
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تنها روايتي كه ممكن . دانند زا مي سيبدولت را تنها محدود به برطرف نمودن عوامل آ

اشتر   به مالك) ع(فرمان امام علي، گذاري دولت پنداشته شود است مستند جواز قيمت

در . نمايد ي عادلانه ميقيمتهامور به برقراري أاست كه وي را م) ٥٣نامه(البلاغه  در نهج

  :اين فرمان آمده است
  بمـوازين عـدلٍ،   : ولـيكُن البيـع بيعـاً سـمحاً       .  منع منه  )ص(فامنَع من الإحتكار؛ فإن رسولَ االله     «

  »وأسعارٍ لاتُجحِف بالفَريقَينِ
 بايـد خريـد و فـروش آسـان و بـر           . آن را منع فرمود   ) ص(پس، از احتكار بازدار كه رسول خدا      «

  .»موازين عدل باشد با قيمتهايي كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار

بلكه مضمون آن . كند گذاري حاكم دلالت نمي  نيز بر جواز قيمتاما اين روايت

در پيشگيري از ) ص(خدا  تأكيد بر سنت رسول،نمايند تصريح مي) ع(چنانكه خود امام

دانند كه نه به فروشنده ظلم شود و نه  قيمت عادلانه را قيمتي مي) ع(امام. احتكار است

زاي بازار  را مبارزه با عوامل آسيب ولي راهكار رسيدن به چنين قيمتي ؛به خريدار

هايي  سازي آن از وجود اين اختلالات و فراهم آوردن زمينه  مانند احتكار و سالم

همين جهت امام به وي فرمان  به .دانند كه كالا به قيمت طبيعي خود عرضه شود مي

 منع  از طريققيمتها بلكه خواهان كنترل غيرمستقيم ؛ را پايين آوردقيمتهانداده تا 

  . اند دهشاحتكار 

بـه  ) ره( فرمـان امـام   .کنـد  مـي د أيي ـت را تين روا ي که برداشت ما از ا     يگريت د يروا

  : فرمايند مي است که »رفاعه بن شداد«
  »انه عن الحکره فمن رکب النهي فأوجعه ثم عاقبه باظهار ما احتکر« 
 گردان، سپس با اجبار از احتکار نهي کن، پس هر کس که مرتکب تخلف گرديد او را دردناک  « 

 ١٥٣٤٦ ح   ٢٢٧، ص   ١٣ ، ج    ١٤٠٧نوري،  ( » به آشکار کردن کالاي احتکار شده او را مجازات کن           
.(  

) ع(روايتي از امام صادق» دعائم الاسلام« جلد دوم ٣٦صفحه محمد در  بن نعمان

  گذاري، به نمونه از قيمت) ع(كند كه در آن ضمن تصريح به خودداري امام علي نقل مي

  :ديگري از اين نوع كنترلها اشاره شده است
علـي احـدٍ، ولكِـن مـن        ) ع(ما سعر أميرالمؤمنين   : - حين سئِلَ عنِ التَّسعير    -)ع(الإمام الصادق «

بِع كما يبيع الناس و إلّا فَارفَع من السوق، إلّا ان يكون طعامه اطيب مِن : نَقَصَ عن بيعِ الناسِ قيل له   
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  » لناسِطَعامِ ا
بـراي هـيچ كـسي      ) ع(اميرالمـؤمنين   : گـذاري    قيمـت    در پاسخ سؤالي دربـارة     -)ع(امام صادق «
كـرد، بـه وي       مردم، فروگـذاري مـي    } رايج{گذاري نكرد؛ اما هر كسي در مقايسه با معاملات            قيمت

مگـر  ! يـر گ  گرنه از بازار كنـاره      كنند، عمل كن؛ و     كه مردم خريد و فروش مي      گونه همان: شد  گفته مي 
  .» ديگران بود)و كالاي ( بهتر از خوراك)و كالاي وي (آنكه خوراك

گذاري دولت  بدين ترتيب در ميان نصوص، مستندي براي فتوا به جواز قيمت

 بلكه بر عكس اين نصوص حتي در شرايط احتكار و انحصار نيز اجازه ؛وجود ندارد

عدم جواز تعيين قيمت موجب ممكن است گفته شود . دهند چنين كاري را به دولت نمي

شود كه محتكر كالاي خود را به قيمتي به فروش بگذارد كه كسي حاضر به خريد  مي

صورت اين  پاسخ اين است كه در اين. آن نباشد و از اين طريق به هدف خود برسد

هاي مناسب مانند  شود و حاكم موظف است از راه عمل نوعي احتكار محسوب مي

  .عمل او جلوگيري نمايدتعزيرات حكومتي از 

اي  ماند اين است كه اگر محتكر براي كالاي خود قيمت ظالمانه اي كه باقي مي مسئله

توان گفت نصوصِ  تعيين نمايد كه موجب ضرر رساندن به خريداران شود، آيا مي

صورت، چنانكه  گذاري از شمول چنين موردي انصراف دارد و در اين عدم جواز قيمت

شود، دولت موظف است با  به مالك اشتر نيز استفاده مي) ع(لمؤمنين از فرمان اميرا

  .تعيين قيمت عادلانه، از اجحاف به خريداران جلوگيري نمايد

 ترديدي نيست كه اصولاً فلسفة وجودي دولت :در پاسخ اين مسئله بايد گفت

استفاده نيز ) ع(برقراري عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم است و از فرمان اميرالمؤمنين

 از مصاديق  ،قيمتهاكنندگان در احتكار و بالا بردن  شود كه آزاد گذاشتن عرضه مي

 چنين فرضي خارج :نخستاما . ده استشظلم است كه دولت مكلف به مبارزه با آن 

ده بود شاي از رواياتي كه گذشت در موردي بيان   زيرا پاره؛از شمول روايات نيست

 كمياب شده بود و فقط يك نفر آن كالا را در اختيار داشت طوركلي در بازار بهكه كالا 

گونه قيمتي را براي كالاي خود تعيين كند و مردم نيز از پيامبر  توانست هر كه مي

شدت از سخن آنان  بهحال آن حضرت  گذاري نمودند، با اين تقاضاي قيمت) ص(اكرم

دهد،  نشان مي) ص(امبر اكرم سنت پي:   دوم. گذاري امتناع فرمود ناراحت شد و از قيمت
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ساختها و ساختار مناسب و  راه حل مناسب جلوگيري از اين ظلم فراهم نمودن زير

د يق خريم بازار از طريتنظ كنترل غيرمستقيم قيمت با روشهايي مانند ...كارآمد بازار و

منع  کالا در بازار، يابيکالا در هنگام وجود مازاد عرضه و فروش آن در مواقع کم

د درآمد جدتكار، منع انحصار، اتخاذ سياستهاي مؤثر توزيع درآمد و توزيع ماح

وجود آمدن قطبهاي ثروت، مبارزه با رباخواري و  بهمنظور جلوگيري از  به

كه دولت بخواهد نسبت اين بر فرض :سوم. است... خواري و روشهاي اخلاقي و رانت

طلاعات دقيقي از هزينه تمام شدة كالا اين كار نيازمند ا  به تعيين قيمت كالا اقدام كند،

هاي كنترل قيمت و كنترل  كننده است و چنانكه در بررسي نظريه براي عرضه

دست آوردن چنين اطلاعاتي  بهانحصارگر در علم اقتصاد مشاهده نموديم در عمل 

و كننده تمام شود  براي دولت مشكل است و ممكن است اقدام دولت به زيان توليد

  .ها نيز موفقيت چنين سياستي را نشان نداده استتجربة دولت

حال چنانچه دولت بتواند براساس اطلاعات دقيق، قيمت عادلانه را تشخيص  با اين

گذاري باقي  جز قيمت بهدهد و براي جلوگيري از ظلم به خريداران نيز راه ديگري 

توان   لاضرر ميصورت با استفاده از عناوين ثانويه مانند قاعدة نمانده باشد، در اين

اما بايد توجه داشت كه تحقق چنين شرايطي . گذاري را براي دولت تجويز نمود قيمت

حلي شايد  بسيار نادر و محدود به مواردي مانند زمان جنگ است و چنين راه

  .حساب آيد بهحل  ترين راه تواند صحيح گاه نمي حل باشد ولي هيچ ترين راه ساده

  

  گيري هنتيج . ٧

 توسط قيمتهاقاله با بررسي مسئله چگونگي تعيين قيمت مبادله و كنترل در اين م

  : اقتصاد به نتايج زير دست يافتيمدولت در فقه و

هاي مختلفي ارائه   عوامل مؤثر بر تعيين قيمت مبادله نظريه اقتصاددانان دربارة. الف

  .داند بازار مي رايج، قيمت مبادله را معلول برآيند عرضه و تقاضاي  نظرية. اند كرده

 قيمتهاحلها و سياستهايي است كه اقتصاددانان براي كنترل  گذاري، يكي از راه قيمت .ب

حل در عمل توفيق چنداني  اند ولي اين راه در شرايط انحصار و تورم ارائه نموده
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  .نداشته است

ي ها براساس روايات، در شرايط طبيعي هركالايي قيمتي دارد كه برخاسته از زمينه .ج

واقعي ايجاد و توليد آن كالا و حالت طبيعي بازار است و چنانچه عوامل غيرطبيعي 

عنوان قيمت خدايي  بهاين قيمت . يابد ميان نيايند، همين قيمت در بازار رواج مي به

  .معرفي شده است

نظريه مختلف ارائه سه ) دولت(گذاري حاكم  فقيهان دربارة جواز يا عدم جواز قيمت. د

، اصل بر عدم دخالت دولت در يط عادينکه در شرايه در اين سه نظري ا.اند كرده

مت ين قيي تعيط خاصيهان در شراي از فقياما گروه. متهاست اتفاق نظر دارنديق

  .اند توسط دولت را مجاز شمرده

ف است  دولت موظ… تورم و در شرايط غيرطبيعي مانند وجود احتكار، انحصار، .هه

اما از بررسي . هاي فعاليت سالم بازار را فراهم نمايد رزه و زمينهزا مبا با عوامل آسيب

  .دشگذاري حاكم پيدا ن جواز قيمت بهنصوص، شواهدي براي تأييد فتوا 

  فتوا ،ا استناد به ادله عناوين ثانويه مانند قاعدة لاضررهان بي از فقيرخهرچند كه ب .و

مصداق اين قاعده نيازمند اطلاعات تشخيص  اما امروزه ؛اند دادهگذاري  جواز قيمت به

در عمل  .راحتي ميسور نيست بهكننده است كه  هاي توليد دقيقي دربارة هزينه

منظور   بهگذاري قيمتاست يو سگذاري  سياستهاي كنترل انحصارگر از طريق قيمت

مدت موجب بلندو در است  نداشته يق چنداني توفيعيکنترل تورم و اهداف توز

نه شدن تورم، ي عدم تعادل در بازار، نهاد،دينه عوامل تولي بهصيانحراف در تخص

 .ز شده استين.. ع درآمد وي در توزيد نابرابريتشد
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  منابع و مآخذ

، دارالكتـب  اسـد الغابـه فـي معرفـه الـصحابه     ،  )١٤١٥( الجزري  علي بن ابي الكـرم         ،ابن اثير  .١

  .العلميه، بيروت، الطبعه الاولي

  .، داراحياء التراث، بيروت، الطبعه الأوليسنن ابن ماجه، )١٣٩٥( يزيد  محمد بن،ابن ماجه .٢

  .، داراحياء، السنه النّبويه، بيروتسنن ابي داودابوداود سليمان بن اشعث،  .٣

 عباس شـاكري، تهـران،    :، مترجمتئوري و سياستهاي اقتصاد كلان   ،  )١٣٧٤( ويليام   ،برانسون .٤

  .نشرني

  .، داراحياء التراث، بيروترمذيسنن الت محمد بن عيسي، ،الترمذي .٥

  .، تهران، دانشگاه ملي ايرانتاريخ عقايد اقتصادي، )١٣٥٦(تفضّلي،فريدون . ٦

دعائم الاسلام و ذكرالحلال و الحـرام والقـضايا و          ،  )١٣٨٩( نعمان بن محمد   ،التميمي المغربي  .٧

  .الثالثه ، دارالمعارف، مصر، الطبعهالاحكام

  .، دارالهادي، الكويت، الطبعه الاوليالفقاههمصباح ، )١٤١٢( محمد علي،التوحيدي .٨

 .، تهران، سمتها ها و ناكامي دولت، كاميابي، بازار، )١٣٨٠( احمد،توكلي .٩

، مجموعـه مقـالات اقتـصادي    » السياسية الماليـه للدولـه الاسـلاميه   « حسني، عباس، مقاله     .١٠

  گردآوري شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  .، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قممفتاح الكرامه،  محمد جواد،الحسيني العاملي  .١١

، مكتبـه الـسلفيه، المدينـه       تـاريخ بغـداد أو مدينـه الـسلام        علي،     احمدبن ،الخطيب بغدادي   .١٢

  .المنوره

  .، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، قمكتاب البيع، )١٣٧٦(االله  روح،الخميني  .١٣

  .، دارالقلم، بيروت، الطبعه الأوليسنن الدارمي، )١٤١٢(عبدالرحمن بن  عبداالله،الدارمي .١٤

  .، دارابن كثير، بيروت، الطبعه الأوليتنبيه الغافلين، )١٤١٣(محمد السمرقندي نصربن  .١٥

 )).ع(من كلام اميرالمؤمنين (البلاغه نهج،  الحسين الشريف الرضي محمدبن  . ١٦

يـروت، الموسـسه    ، ب الاحتکـار فـي الـشريعه الاسـلاميه       ،  )١٩٩٨( شمس الدين محمد مهدي    .١٧

 الدوليه، الطبعه الثانيه

، ترجمه محمد کاظم موسوي، جلد اول انتشارات        اقتصاد ما ،  )١٣٥٠( الصدر، سيد محمد باقر    .١٨
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  برهان اسلامي 

  .، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، الطبعه الأوليالتوحيد، )١٣٩٨(علي الصدوق محمدبن  .١٩

  .شر الاسلامي، قم الطبعه الثانيه، مؤسه النالفقيه لايحضره منعلي،  بن الصدوق محمد  .٢٠

، دارالتعـارف، بيـروت،     المقنعـه  تهذيب الاحكام في شـرح    ،  )١٤٠١(الحسن  بن  الطوسي محمد   .٢١

 .الأولي الطبعه

، ترجمـه   گذاري در کشورهاي در حال توسـعه        سياست هاي قيمت  ،  )١٣٧١( فليکس پاکرت    .٢٢

  دکتر احمد جعفري صميمي، دانشگاه مازندران 

، مترجم حميد رضا اربـاب، تهـران، دانـشكاه     اقتصاد خرد ،  )١٣٧٨(، ژئو راگ فري   ؛كالوو،پيتر  .٢٣

  .علامه طباطبائي

  .، دارصعب و دارالتعارف، بيروت، الطبعه الأوليالكافي، )١٤٠١(يعقوب  الكليني محمدبن  .٢٤

، مركـز آمـوزش     فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات علـوم اقتـصادي        ،  )١٣٦٨(گلريز حسن   .٢٥

  .بانكداري، چاپ اول

، متـرجم سـيد   توسعه اقتصادي بر پايه قرآن و حـديث      ،  )١٣٨٢(شهري محمد   حمدي الري م  . ٢٦

  . فرهنگي دارالحديث، چاپ اول-ابولقاسم حسيني، قم، مؤسسه علمي

 ، انتشارات حکمتبررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، )١٤٠٣( مطهري مرتضي .٢٧

 ـ  ،  )١٤٠٨(منتظري حسينعلي   .٢٨ ، قـم، المركـز   ه الاسـلاميه دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدول

  .العالمي للداسات الاسلاميه

ترجمه محمـدي گيلانـي، انتـشارات    » گذاري احتکار و قيمت  « ،  ١٣٦٧ منتظري حسينعلي،    .٢٩

 کيهان، چاپ اول

، قم، موسـسه آل البيـت الاحيـاء التـراث، الطبعـه      مستدرک الوسائل) ١٤٠٧( نوري حسين،   .٣٠

  الاولي

 




